
 باتری هایی که 
با چشم مصرف شد!

علی اصغر نامداری از آزادگان سرافراز دفاع مقدس در کتاب »زبون دراز« به بیان 
خاطره ای طنزآمیز از دوران اسارت خود پرداخته که به این شرح است:

بچه ها در اردوگاه موصل ۳، روی بعضی از نگهبان های بعثی که بی جهت اســرا را 
اذیت می کردند، اسم های عجیب وغریبی گذاشته بودند. 

اسم یکی از آن ها ممد گاوه بود.
او موقع راه رفتن، مثل گاو سرش را به سمت جلو خم می کرد و تکان می داد. 

 یک ســبیل کلفت مثل دســته کتری هم گذاشــته بود تا بچه ها از او حســاب 
ببرند.

البته اغلب نگهبان های اردوگاه زرنگ، خشن و پاچه پاره بودند؛ اما ممد گاوه واقعاً احمق 
 و کودن بود. همین خصیصه او باعث شده بود گاهی اسرا از حماقت او به نفع خودشان 

بهره ببرند.
مسئول رادیو در آسایشگاه که هویتش نامشخص بود، مخفیانه باتری های کم رمق 

رادیو را با باتری های ساعت آسایشگاه عوض می کرد. 
وقتی عقربه های ساعت از حرکت می ایستاد، قربانی؛ ارشد آسایشگاه، عمداً به ممد 

گاوه می گفت برود باتری ها را تعویض کند.
یــک روز ممد با دوتا باتری نو آمد و گفت: من همین دو ســه هفته پیش باتری 

ساعت رو عوض کردم؛ چی شد زود تموم شد؟
قربانی خیلی با احترام و جدی به او گفت: سیدی! اولاً که باتری های قدیم خیلی 
بهتر از باتری های امروزی بود؛ ثانیاً تعداد افرادی که به این ساعت نگاه می کنند زیاده؛ 

به همین دلیل باتریاش زود تموم می شه!
ممد گاوه چند بار به علامت تأیید سرش را تکان داد. باتری های نو را روی ساعت 

انداخت و باتری های کهنه را با خودش برد.
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در خط مقدم

 حجت الاسلام ذوالنور جایی گفته بود: سردار فضلی نقل می کرد که ما می خواستیم به یک 
 بهانه ای آقا مجتبی در عملیات ماووت نباشد. چون پدرشان )آقا( در آن زمان رئیس جمهور 

بودند.
 عملیات برون مرزی بود و احتمال اسارت نیروها زیاد.  

اگر ایشــان اسیر می شدند تبلیغات علیه نظام می شد ، که پسر رئیس جمهور ایران را 
اسیر کردیم. 

یکی از برادران گفت:
- من می دانم، اگر ایشان عینک نداشته باشد ، نمی تواند در عملیات شرکت کند.

 این موضوع را با یکی از بســیجیان هم سنگرش در میان گذاشتیم و به او ماموریت 
دادیم که هر طور شده عینک ایشان را بشکند.

 آن بسیجی هم دو دسته عینک آقا مجتبی را کاملًا شکست. ولی هنگام خط شدن 
گردان ، دیدیم پســر آقا هم در صف حضور دارد ، با نخ ، دو ســر عینک را به پشت سرش 

بسته و آماده حضور در عملیات شده است.
راوی؛ حجت الاسلام ذوالنور 
منبع؛ شمیم خاطره ها ، ص ۱۹۹ و خاطرات سبز ، ص ۱۳۸

ابوالقاسم محمدزاده

روایت صدثانیه ای 

اگر به زنجیرم بکشی...

روزهــای اولــی کــه می خواســت به 
بســیج برود، چــون پــدرش نظامی بود 
 و بزرگ تــری در خانــه نداشــتیم گفتم: 

»فعلًا جبهه نرو...« 
ناصر برای چندمین بار به من یادآور شد 
اگر شما بنا داری جبهه نروم، این را بدانید 
که اگر به زنجیرم بکشــید و یا با زنجیر مرا 

ببندید؛ خواهم رفت... 
پســرم از اول خط خــودش را، هدف 
خودش را و راه خودش را پیدا کرده بود و... 
آن راه رســیدن به خدا و رسیدن به معبود 
بود، تــا جایی که جانش را فدای انقلاب و 

اسلام کرد...
بر اساس خاطره ای از دانشجوی شهید ناصر عامری مقدم
راوی: مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

آن کبوتر یک نشانه بود
فاطمه زیارتی، مادر شهید عبدالله تقوایی 
هستم. اصالتمان، به یکی از روستا های کاشان 
به نــام یزدل برمی گردد. عبدالله متولد 1۳45 
بود. ســال 1۳61 هفده سال داشت که پاسدار 
شد و مرداد سال 1۳62 در عملیات والفجر 2 

شهید شد. 
اســم همسرم، حاج حســام تقوایی است. 
شش فرزند پسر داریم. پسرشهیدم آقا عبدالله، 
نخســتین فرزنــدم بود. بعدا به کاشــان نقل 
مکان کردیم و بعد از آن هم چون همسرم در 
شرکت واحد شاغل شد، به تهران آمدیم. فرزند 
آخریمان هم در خواب ســکته قلبی کرد و به 

رحمت خدا رفت. 
منزلمان در کاشان، اتاق های خیلی بزرگی 
داشت بود که یک کبوتر از شیشه به داخل آمد، 
کنار بچه من بود و هرچه آن بچه می خورد؛ این 
کبوتــر هم می خورد و گویی با هم انس گرفته 
بودند! یک روز به رفتنمان بود که آن کبوتر از 
همان شیشه پنجره رفت. این ها یک علامت بود 
که ما متوجه نمی شدیم. پسرم عبدالله آنجا به 
بیماری سرخک مبتلا شد که آن زمان بیماری  
سختی بود؛همه دکتر ها او را جواب کردند، اما 

پسرم به زندگی برگشت.
در روستایمان زیارتگاهی داریم که آرامگاه 
بی بی زینب است؛ گفته می شود بی بی زینب، 
خواهر امام رضا)علیه الســلام( بوده. پدر و جد 
مــن خادم آن جا بودنــد و  به همین دلیل هم 
نام خانوادگی مان »زیارتی« اســت. یک شــب 
عبدالله خیلی تب داشــت، ناراحت بود و دکتر 
هم جواب کرده بود، من خیلی دست به دامن 
بی بی زینب شدم و گفتم: »بچه من را شفا بده، 
همین طور که کنارش نشسته بودم، زیاد طول 
نکشــید که خوابم برد؛ از خواب پریدم دیدم 
که بچه دیگر تب ندارد، خوبِ خوب شده بود.

عبدالله چهار ســال بیشتر نداشت اما انگار 
مرد خانه ام شــده بود. مثل یک مرد واقعی، در 

کارها کمکم بود و خرید می رفت. 
نحوه تربیت شهید

خــودم این طوری بودم کــه اگر بچه هایم 
از مدرســه یک پاک کن به خانــه می آوردند، 
می گفتم: »یا این را باید تحویل بدهید، یا من 
هم فردا به مدرســه می آیــم.« می گفتند: »از 
دوستم اســت.« می گفتم: »باشد. باید تحویل 
بدهید. من چیزی از کسی نمی خواهم که در 
منزلم باشــد.« بچه این را می فهمد و می داند 
که باید چه کار کند. سِــنی نداشــت که برای 
فراگیری قرآن نزد حاج آقا موســوی به مسجد 
جوادالائمه )علیه الســلام( می رفت. ده ساله که 
شد، در آنجا کمک حال آقای موسوی شد و از 
قم که روحانی ها می آمدند؛ او هم کنار این ها در 
مسجد قرآن یاد می داد. من چند تا بچه داشتم، 
قالی هم می بافتم. گاهی می دیدم عبدالله دو، 
سه ساعت نیســت، وقتی هم که برمی گردد، 

خسته است!
یک روز تعقیبش کردم، دیــدم در مزرعه 
سبزی کاری، مشــغول کار است! به او گفتم: 
»پدرت به سر کار می رود که شما لازم نباشد 
کار کنید!« گفت: »می خواهم دستم در جیب 
خودم باشد، بدانم پول به کی بدهم.« برای هر 
ساعت کار در زمین سبزی کاری، دو ریال به او 
می دادند همان را هم به نیازمندان می داد. آن 

زمان یازده ساله بود.
پسر دومی ام هم آقا اسدالله تقوایی جانباز 
شیمایی است که ابتدا برای او جانباز 70 درصد 
زده بودنــد، اما بعدها برای ایشــان 60درصد 
جانبازی اعلام کردند، او هم خیلی خوب بوده 

است. او در همین خانه، زندگی می کند. 
عبدالله، اول نظری بود که به جبهه رفت و 
برگشت. در آن زمان درسش خوب و رشته اش 
هم ریاضی بود، اما این رشته را دوست نداشت 
که معلمانش به اجبار گفته بودند: »این پســر 
ریاضــی اش خیلی خوب اســت برود رشــته 
ریاضــی.« مدام می گفت: »من این رشــته را 
دوســت ندارم.« انقلاب شده بود، آقا عبدالله با 
معلمانش برای انقلاب خیلی بحث می کرد. در 
مدرسه نظری که بود، یک روز از من خواستند 
که به آن جا بروم. گفتند: »این بچه چرا بحث 
می کنــد؟ این نباید با معلمانش این جور و این 
چیز هــا را بگوید!« اولش فکــر کردند که من 
خواهرش هســتم. گفتم: »من مادرش هستم، 
شما حرفتان را بزنید.« گفت: »آقا عبدالله، این 
چیز هایی که نباید در مدرسه بگوید، می گوید.« 
گفتم: »انقلاب شده، باید حرف انقلابی بزند.« 
آن ها مقداری مخالف انقلاب بودند. دیگر بعدش 
از مدرســه به جبهه رفت. از جبهه برگشت و 
دوباره به جبهه رفت و دوبار آمد و رفت زمانی که 

در بسیج بود. بعد گفت: »من به سپاه می روم.« 
که سه ماه در پادگان امام حسین)علیه السلام( 
دوره هایش را سخت گذرانده بود و خیلی اذیت 
شد و شش ماه این جا پاسداری اش بود و بعد از 

آنجا به جبهه رفت. 
اهتمام جدی به مسائل اعتقادی

از 10 ســالگی نماز و روزه اش قطع نشــد. 
به هیئت و مســجد جواد الائمه)علیه السلام( 
می رفت. خیلی هــم او را تحویل می گرفتند. 
بعد این جا پایگاه بود، سرپرســت پایگاه شده 
بود. از شهرداری چادر گرفته بود، سر چهار راه 
چــادر زده بود و کتاب می فروخت و درآمد این 
را برای جبهه ها می داد. یک چادر، دو کاپشن و 
یک والور از این چراغ های قدیمی داده بودند. 
اول این که پدرش آقا عبدالله را با خودش 
به مسجد و هیئت می برد و بعد این که خودش 
هــم می رفت. من و حاج آقا جوری با همدیگر 
زندگــی می کردیم که یک حرف بد هیچ وقت 

در خانه مان نبود. 
کم کم آن جا ماندگار شد

پدر شــهید ادامه می دهــد و می گوید: آقا 
عبدالله به جبهه می رفت و می آمد. بعد بار اول 
که می خواست به جبهه برود، آمد و گفت: »ما 
می خواهیم به جبهه برویم.« گفتم: »هر طوری 
صلاح حضرت امام)رحمه الله علیه( است. ببینید 
چه می گویند.« گفــت: »ما اجازه گرفتیم که 
برویم.« آن موقع هــم پادگانش، پادگان امام 
حسین)علیه الســلام( و نیروی بســیجی بود. 
این دیگر یواش، یواش به آنجا رفت و ماندگار 
شد. بعد به داخل سپاه رفت. آنجا که رفت، به 
عوارضی حسن آباد فشافویه مأموریت داشتند و 
ســه ماه آن جا بود. بعد از آن جا که آمد، دوباره 

به جبهه رفت. 
از آتش جهنم نمی ترسی؟

مادر شــهید می گوید: توصیه کرد. به من 
گفت: »من وصیت نامه نخواهم داشت.« گفتم: 
»چــرا وصیت نامــه نخواهی داشــت؟«گفت: 
»می ترسم از شــهدای جبهه یاد گرفته باشم. 
همه چیزم را خودت وصیت کن.« گفتم: »من 
همیشــه زنده نخواهم بود کــه وصیت نامه تو 
را انجام دهم!« گفــت: »تو بگو. من این هایی 
که می گویم؛ شــما بگو بعداً بنویســند.« در 
وصیت نامه اش نوشته بود: »امام)رحمه الله علیه( 
را تنها نگذارید.« به حجاب خیلی تأکید کرده 
بود. تــا زمانی که زنده بود در مورد حجاب به 
من گفته بود: »مدیون هســتی امر به معروف 
نکنــی، این هایی که بــه درگاه خانه می آیند؛ 
و فقط روســری بر سرشان اســت، در کوچه 
می آینــد جارو می کنند؛ به آن ها بگو: " نیایند. 
چرا این جور می کنند؟"« برای این چیز ها با آن 
سن کم خود خیلی حرص می خورد. پسرم یک 
موتور پلاستیکی داشت، یک نفر از همسایه ها 
این را برداشــته بود و به داخل خانه برده بود. 
این بچه گریه می کــرد و من هم داخل حیاط 
لباس می شســتم. بلند شدم، چادرم به پشت 
سرم بستم مقنعه ام سرم بود. وقتی کمی دستانم 
بالا بود، از آن ســر کوچه من را دید، به داخل 
خانه آمد و گفت: »از آتش جهنم نمی ترسی؟ 
من حالا می روم برای برادرم موتور را می خرم 
می آیم. تو چرا این  طور از خانه بیرون آمدی؟ به 
این شکل نباید از خانه بیرون بیایی!« به من که 
مادرش بودم، واقعاً امر به معروف کرد. به همه 
امر به معروف می کرد. گفته بود: »در تشــییع 
جنازه ام ضد انقلاب نباشد. انقلابی ها باشند. کلًا 

در صحبت هایش درباره دین گفته بود.«
ارتباط با خانواده در جبهه

پســر شــهیدم نامه می نوشــت و به همه 
سلام می رساند. احوالپرسی می کرد که بچه ها 
و همســایه ها خوب هســتند؟ آن جا چه خبر 
است؟ نامه می داد و حتی از بنیاد شهید آمدند 

و نامه اش را گرفتند و بردند.
آن زمان ما تلفن نداشتیم و به خانه حاج آقا 
موسوی که تلفن داشتند، زنگ می زد. بعد پسر 
حاج آقا موسوی برای ما خبر می آورد و می گفت: 

»آقا عبد الله زنگ زد حالش خوب است.«
فعالیت های زمان مرخصی 

آقا عبدالله، به خانواده های شهدا و مجروحان 
سَــر می زد. دفعه اول که از جبهه به مرخصی 
آمد، ســالم نبود و یک ترکش به ناحیه پایش 
خورده بود. دفعه دوم که آمد، درعملیات رمضان 
به پایش تیر خورده بود. مچ پایش را زن برادرم 
بسته بود. چون وقتی که به خانه آمده بود، ما 
خانه نبودیم پســر برادرم شهید شده بود، به 
کاشــان رفته بودیم. بعد ایشان هم به کاشان 
آمــد. یک دفعه دیدیم نمی تواند راه برود، اصلًا 
هیچ وقت اجازه نداد که این پای مجروحش را 
ببینم و همان روز که آمده بود، چون درســت 

نمی توانســت راه برود و درست بلند شود، ما 
متوجه شدیم که مجروح شده است. برادرم او 
را می برد پایش را پانسمان می کرد و می آورد. 
پدر شــهید صحبت های مادر شــهید را 
ادامه می دهد: هنگامی که پســرم آقا عبدالله 
می خواست به جبهه برود. می گفتیم: »هر چه 

صلاح خدا باشد، همان است.«
ارادت خاصی به شهدا داشت

مادر شــهید می گوید: آقا عبدالله به شهید 
حسن حقی ارادت خاص داشت. اتفاقاً ما خبر 
نداشــتیم که این ها در پایگاهشــان شیرینی 
خورده اند. در پایگاه بودند که خواهر حسن حقی 
را برای ازدواج با آقا عبدالله شیرینی خوران کرده 
بودند. ما اطلاع نداشتیم. بعد حسن حقی که 
شهید شد، من در کوچه رفته بودم به دیواری 
تکیه داده بودم. اصلًا از خود بی خود شده بودم، 
دیدم جنازه را از در خانه به داخل می برند. من 
کنار دیوار ایستاده بودم که حسن کنار من آمد! 
گفت: »فاطمه خانم!« گفتم: »بله« گفت: »ما 
عبدالله را برای خواهرم اکرم شیرینی خوردیم.« 
می دانســت که من مخالف هستم. گفت: »نه، 
نگویی!« وقتی که آقا عبدالله آمد، من دیدم که 
نشست. هنوز چهلمین روز حسن نشده بود. بعد 
آمد و به من گفت: »من می خواهم ازدواج کنم.« 
گفت: »مادر! می دانی من چه چیزی می خواهم 
با تو صحبت کنم؟« عرق از سر و رویش جاری 

شده بود، خجالت می کشید که بگوید.
گفتم: »آره مادر! کم و زیاد می دانم.« گفت: 
»چه کسی به تو گفته است؟« نمی توانستم تا 
زمانی که زنده بود، بگویم این شهید کنار من 
آمــد و این حــرف را زد، به من خبر داد. واقعاً 
شهید در تابوت بود مردم برای تشییع جنازه اش 
آمــده بودند که به کنار من آمد و این حرف را 

به من گفت!
یک دفعه همســایه مان گفــت: »کجایی؟ 

فاطمه خانم کجایی؟« گفتم: »هیچی«
او هم همان روز در آن جا پاسدار بود و آمد. 
آن روز هم روزه بود. چون جلوتر که ماه رمضان 
در جبهه بود، شانزده روز از روزه هایش را نگرفته 
بود. می گفت: »این روزه هایم را می گیرم که به 
ماه رمضان متصل کنم.« وقتی که آمد، حالش 
بد شد و روزه اش را باز کرد. آن روزی که متوجه 
شد حسن شهید شده، خیلی ناراحت شده بود.
گفتــم: »من می دانم که خواهر شــهید و 
نزدیک خانه مان است.«  همسایه مان اســت، 
گفت: »مــادر! تو این هــا را از کجا می دانی؟ 
هیچ کس نمی داند تو از کجا می دانی؟« گفتم: 
»می دانم این چیز هــا را یک نفر گفته.« ولی 
نگفتم خود حســن، آن روز ایــن حرف ها را 
گفته اســت. بعد پدر شوهرم آمد با پدر شهید 
به خواســتگاری رفتیم. چون پدر شهید حقی 
به همــدان رفته بود و نبود، امــا مادرش بود 
شــیرینی خوردند و اطــلاع دادند. گفت: »آقا 
عبدالله، داماد خودم اســت. ما چند وقت است 
چشم به راه بودیم که شما بیایید.« بعد روزی 
که آقا عبدالله به جبهه رفت، شــبش علی آقا 
پدر عــروس از همدان آمد و باز با حاج آقا دو 
نفری دوباره به خواستگاری رفتیم. گفت: »آقا 
عبدالله جبهه است، اما دختر برای خودتان است 
حالا می خواهید ببرید یا نبرید.« آقا عبدالله این 
قدر اطمینان داشت! قرار بود که سی روز بعد از 
ماه رمضان، می گفت: »کنار امام خمینی)رحمه 
الله علیــه( در جمــاران می خواهم زنم را عقد 
می کنم.« بعد از همان سی روزی که گفته بود، 
در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. این دختر 
خیلی ناراحتی می کرد.پدر شهید می گوید: تا 
چهل روز این دختر به خانه ما می آمد و می رفت 

و خیلی گریه و زاری می کرد.
میزان اعتقاد شهید به ولایت

مادر شهید می گوید: اعتقاد پسر شهیدم به 
ولایت فقیه زیــاد بود. می گفت: »هرچه رهبر 
می گوید؛ درست می گوید. هر چیزی که رهبر 
می گوید؛ گوش دهید. رهبر هیچ حرفش کم و 

زیاد نیست.« به حضرت امام خمینی )رحمه الله 
علیه( خیلی اعتقاد داشت.

نظر شهید به ادامه تحصیل
زمانی کــه از خانه بیرون رفت، من خیلی 
دوســت داشتم که درس بخواند مانع او نشدم 
و گفتم: »در مقابل کارت در سپاه، درس خود 
را هــم بخوان.« گفت: »مادر! من یا دانشــگاه 
امام حسین)علیه السلام( می روم؛ یا می خواهم 
بــه کلاس هایی در بســیج می گذارند بروم.« 
منظورش از دانشگاه امام حسین)علیه السلام( 

همان شهادت بود. 
با وجود دلبستگی اما رفت

خیلی ســخت بود. طوری بزرگ شده بود 
که حتی زمانی که پاســدار بــود، من در اتاق 
می خوابیدم؛ بالشــت را کنار ما می گذاشت و 
می آمد کنار ما می خوابید. خیلی به ما وابسته 
بود. می گفتم: »مادر! تو رفتی پاســدار شدی، 
بزرگ شــدی!« می گفت: »من تا بوی شما را 
استشــمام نکنم خوابم نمی برد.« اما نمی دانم 

چرا از من جدا شد.
خبر شهادت فرزندم 

پاســدار به در خانه آمد. دیدم دخترعموی 
ایشــان همراهش آمده اســت. به درگاه خانه 
رفتم. دیدم پاســدار در درگاه خانه روی موتور 
نشسته گفتم: »آقا! شما چه کار دارید؟« خودم 
خواب دیده بودم که شهید شده است. هشت 
روز جلوتر از شهادتش، همان روزی که شهید 
شده بود، شبش به خوابم آمد. خواب دیدم، من 
در یک بیابانی بودم، خیلی چاله و پشــته بود. 
همین بچه ام که یک سال و نیمش بود، بغلم بود.

گفت: »مادر! سوختم.« گفتم: »مادرت بسوزد. 
تو چرا سوختی؟مادر« گفت: »دیگر غصه نخور، 
بیا پوتین هایم را باز کن. آب هایش را خالی کن، 
دوباره پایم کن.« وقتی پایین رفتم و دیدم این 
بچه زمین می خورد. به او گفتم: »مادر! دست 

برادرت را بگیر.« گفت: »از من نخواه که دست 
برادرم را بگیرم.« اما وقتی شــبی که این بچه 
ایســت قلبی کرد، پدرش در خواب دیده بود 
که عبدالله صدایش کرد و گفت: »بابا! ناراحت 
نباش، من دست احمد را گرفتم.« این دست از 
این رو به آن رو رسید. بالآخره اینکه می گویند: 
شهدا زنده هستند، دروغ نیست. باید به شهدا 

خیلی عقیده پیدا کرد.
 دو تا از برادرزاده هایم شهید شده اند.حاج 
قاسم ســلیمانی می گوید: »این شهدا، شهید 
هستند که شهید می شوند.« واقعاً شهید هستند 
که شهید می شوند. بوی شهادت از این ها می آمد 

وما درکش را نداشتیم.
پدرشهید صحبت های همسر خود را ادامه 
می دهد و می گوید: پاسدار و بسیج دم در خانه 

منتظر من بودند. 
من را با خود به معراج شهدا بردند. شهید را 
به ما نشان دادند و برگشتیم. ما از همان جا به 
خانه فردی بود که به او نبات خاله می گفتند. 
این ها تلفن داشــتند، به او زنگ زدم و گفتم: 
»شما آماده هستید؟ ما یک ساعت دیگر جنازه 
را می آوریم.« یادم اســت کــه آن روز به من 
می گفتند: »چرا از کاشان می روی؟« من گفتم: 
»باید به سرکار بروم، به کارم برسم.« می گفتند: 
»امروزهــم مرخصی بگیــر.« می گفتم: »من 
مرخصی ام را گرفتم، حالا من باید بروم.« به ما 
الهام شده بود که من زودتر از خانه بیرون آمدم. 
مادر شهید می گوید: من هشت شب جلوترش 
خواب دیده بودم. هر مصیبتی می خواندند انگار 
برای من می خواندند. بچه ها به من می گفتند: 
»تو چرا امشب ناراحتی می کنی؟« سالگرد پسر 
برادرم بود. می گفتم: »من نمی دانم. شما که دور 
هم هستید، من رفتم بروم خانه خواهر شوهرم، 

من نمی توانم این جا بایستم.« 
آخرین دیدار با آقا عبدالله

 وســط اتاق ســاک خودش را زیر سرش 
گذاشت. گفت: »من یک ساعت می خوابم؛ یک 
ســاعت دیگر من را صدا بزنید. من باید بروم، 

به قطار برســم.« گفتم: »عکست را نگرفتی! 
عکس هایی داده بــودی بیندازند« گفت: »به 
برادر بگو بــرود بگیرد.« برادر ســومی اش را 
فرستادم عکس را رفت گرفت. عکس گرفته بود، 
اول آرمش پیدا نبود. گفت: »من با آرم ســپاه 
می خواستم.« دوباره رفته بود یک عکس دیگری 
با آرم ســپاه گرفته بود. من گفتم: »نگرفتی.« 
پسرشــهیدم ســرکوچه بود، داشت می رفت. 
صدایش زدم گفتــم: »آقا عبدالله، عکس ها را 
که ندیدی! برادرت آورد تو خواب بودی!« گفت: 
»مادر! این را نگه دار تا خبر شــهادتم بیاید.« 
همین هم شد. نگه داشتم، خبر شهادتش آمد. 

آن ها خودشان می دانستند. 
حلال مشکلات

نوه ام بیمار بود، کلیه اش خیلی ناراحت بود. 
عروسم زنگ می زد؛ گریه می کرد. می گفتند: 

»بیمارستان اســت این بچه معلوم نیست 
کلیه اش چطور شــده است؟ چه جوری است؟ 
چون پــدرش هم شــیمیایی اســت، این ها 
می ترســیدند. هنوز دو بچه اش گاهی بیماری 
دارند. گفتم: »نه، ان شاءالله چیزی نیست مادر!« 
به پای قاب عکس آقا عبدالله رفتم. خیلی گریه 
کردم. گفتم: »مادر، آن برادرت چقدر بیمارستان 
بوده! حالا دوباره بچه اش چه جور می شــود؟ 
کلیه اش چی می شود؟« گریه می کردم. فردایش 
دیدم که همسایه مان آمد و گفت: »امشب آقا 
عبــدالله را خواب دیدم.« گفتم: »چه جوری« 
گفت: »از سر کوچه با لباس پاسداری آمد. آقا 
اسدالله جعبه شیرینی دستشان بود، در خانه، 
مردم بر می داشــتند. عبــد الله آمد، یک باز و 
بند در جعبه شــیرینی گذاشت و رفت.« بعد 
فردایش جواب آزمایش بچه آمد. گفت: »بچه 
سالم است.« به همه می گفتند و باز به عروسم 
می گفتند: »تو چه پارتی ای داشــتی که ببین 

بچه خوب شد.« 
 خواهــرم بچه اش خیلی بیمار شــده بود. 
می گفت: »خواب دیدم، در بهشــت زهرا یک 
پارتی داری شما یک شب برو پهلوی او بمان، 
بچــه ات خوب می شــود.« چون شــب اجازه 
نمی دادند در بهشــت زهرا باشــد، به صحن 
امام)رحمه الله علیه( رفت. بچه اش خوب شد 

آمد. 
قهرمان و الگوی انتخابی شهید

 آقا عبدالله، خــودش همه کار هایش الگو 
بود. یک طــوری رفتار می کــرد که آدم فکر 
می کرد این پســر رفته درس حوزوی خوانده 
اســت. یک چیز هایی مثل نماز شــب به من 
یاد می داد؛ و خودش به شــهدا خیلی عقیده 
داشــت. به مرخصی می آمد؛ به دیدار خانواده 

شهدا می رفت. 
می گفــت: »خجالت می کشــم از مادران 
شهدا.« ازشهدای مســجد خیلی یاد می کرد. 
همه کار هایش را این ها در پایگاه انجام می دادند.
پسرشهیدم آقا عبدالله در عملیات رمضان 
بود که مجروح و جانباز شد. و در عملیات والفجر 

2 بود که 5/۳/ 1۳62 به شهادت رسید. 
هنوزهم امر به معروف می کنم

مــن هنوز هم امر به معــروف می کنم. به 
هرکس می رسم؛ امر به معروف می کنم. بچه ها 
می گویند: »یک وقت  آدم های لاابالی کتکت 
می زنند.« می گویــم: »بزنند. من در راه دینم 
کتک بخورم، اشــکال ندارد.« اما تا حالا کسی 

چیزی به من نگفته است. 
به همه امر به معروف می کنم؛ کســی هم 
چیزی نگفته اســت. به کنارشان می روم و با 
زبان نرم می گویم: »دخترم عزیزم! این جور که 
خوب نیست هم برای شما و هم برای آینده و 
آن دنیایــت خطر دارد. چرا این جوری از خانه 
بیرون می آیی؟« می گویند: »چشم.« و اگر هم 

عمل نکنند، به من چشم می گویند. 
روز های دل تنگی و سخنی با شهید

به پســرم آقا عبدالله می گویم: »خوش به 
ســعادتت که در این راه قدم گذاشتی. من را 
جا گذاشتی و رفتی.« مأموریت خیلی سختی 
را به گردن ما گذاشــت و رفت. با قاب عکس 
آقا عبدالله صحبت می کنیم. به بهشــت زهرا 
می رویم. در قطعه 28، ردیف 101 بهشت زهرا 
دفن اســت. هر زمان که ماشین در اختیارمان 
باشد، هر ساعتی و روز جمعه یا پنجشنبه و یا 

وسط هفته باشد، به سر مزارش می رویم.
وظیفه برای حفظ آرمان اسلام

ابتــدا باید صبور باشــیم و بی هدف کاری 
را انجــام ندهیم. با هدف بــه جلو برویم. همه 
مســلمین برای غزه از جا برخیزند. این که یا 
با عراق و یا با سوریه می جنگند؛ این به خاطر 

ایران است.
آقا عبدالله همیشه با من است

شــهدا در کنار ما حضور دارند. من خودم 
هر کســی که به من می گفت: »مادر شهید.« 
ناراحت بودم که معلوم نیســت در آن دنیا که 
دیگر بچه ام من را بشناسد، من را قبول کند. من 
راهش را رفتم یا نه، من نمی دانم. شب خواب 
رفته بودم. خواب دیدم شهید می گوید: »من 
متوجه می شوم.« احساس می کنم که در کنار 
من است. خواب دیدم که آمد لباس پاسداری 
تنــش بود، دو نفر بودند از دور گفت: »مادر!« 
دستانش را باز کرد و مرا در بغل گرفت. با خودم 
در خواب گفتم: عبدالله پسرم! من را شناخت. 
در همین حال بودم که از خواب پریدم. گفتم: 
»پس آقا عبدالله همه جا با من اســت. من هر 
چه بگویم به خــواب من می آید؛ به من الهام 

می شود.«
با سن کم عاقل بود

اخلاق پســرم خیلی خوب بود. با آن سِن 
کمی که داشت وقتی که فهمید من بچه پنجم 
را دارم، همه کار هایم را انجام می داد و احتیاجی 
نبود که کســی به او چیزی بگوید. دیگر اجازه 
نمی داد که من کار کنــم و همه کار های من 
را انجام مــی داد. خیلی عاقل بود از همان کم 
سن سالی اش، هم عاقل بود و درک هر چیزی 

را داشت. 

طنز دفاع مقدس

در آرزوی پرواز

شهدا، دانش آموختگان مکتبی بودند که استاد آن امام حسین)علیه السلام( بود 
که درس آزادگی و انسانیت را به آنان داد تا آن ها نیز به دیگران تعلیم دهند. شهدا 
همچون ســپیده صبح بر فراز آسمان دنیا طلوع نمودند تا روشنایی بخش جهان و 
جهانیان باشــند و در پرتو تلآلو نورشان، امید و روشنایی را در قلب ها جاری سازند 
و از چشمه می ناب الهی، ســیراب شوند و همنوا با ملائک، در بزم عارفانه خویش، 
خدای خود را به تقدیس نشــینند و در مقام قرب الهی وارد شوند که »ارْجِعِی إلِیَ 
رَبکِِّ رَاضِیةً مَّرْضِیةً ؛ به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود به )نعمت های ابدی( 

او و او راضی از توست.« )سوره فجر، 2۸(
صفحه فرهنگ مقاومت کیهان، این بار در شهرری ، سراغ خانواده شهید عبدالله 
تقوایی یزدلی رفته است تا برایمان از فرزند عزیزشان بگویند. این پدر و مادر، چه با 
صلابت و با افتخار از پسر شهیدشان گفتند. در ادامه شما را به خواندن این مصاحبه 

دعوت می کنیم. 
سید محمد مشکوه الممالک 

گفت وگو با خانواده 
شهید عبدالله تقوایی یزدلی


